
آذر فخری، روزنامه نگار

زن جــوان، در حال تماشــای دو 
دخترش است که در اطراف دریاچه 
چیتگر، دوچرخه سواری می‌کنند و 

فریاد شادی‌شان بلند است.
زن به نرده‌های کنار دریاچه تکیه 
داده و اشــک می‌ریزد. نمی‌خواهم 
چیزی بپرســم، اما آن گریه ساکت و 
بی‌صدایش و اشکی که تمام صورتش 
را خیس کرده، دلم را به درد می‌آورد. 

کمــی پابه‌پا می‌شــوم و بالاخره 
نگاهــش می‌کنم. به چشــم‌هایش 
نگاه می‌کنم. اما قدرت این‌که چیزی 
بگویم ندارم. وقتی سماجت و خیرگی 
من را می‌بیند، لبخند تلخی می‌زند. 
دستمالی را که برایش آماده کرده‌ام؛ 
تا خورده و مرتب، از دستم می‌گیرد و 
اشک‌هایش را پاک می‌کند. بی‌هیچ 
مقدمــه‌ای می‌گویــد باید هر ســه          
‌تایمان را یک‌جوری ســربه نیســت 
کنم. دارم بــه راه‌های مختلفش فکر 
می‌کنم. روش‌هایی با درد کمتر و اثر 

بیشتر و برگشت‌ناپذیر.
 هنوز صدای فریاد شادی بچه‌ها را 
می‌شنوم. مادر جوان ادامه می‌دهد: 
فکر کــن الان یک طوری بشــود هر 
دوتا بیفتند توی دریاچه و غرق شوند، 
من هم خودم را بــه دنبال آن‌ها پرت 

می‌کنم توی دریاچه!
زبانم بند آمده. نمی‌توانم چیزی 
بگویم. چه می‌توانم بگویم. دســتش 
را می‌گیرم و از او می‌خواهم که برویم 
در کافه‌ای بنشینیم، چای یا قهوه‌ای 
بخوریم. شــاید حال هــر دوی‌مان 

بهتر شود.
داســتان زندگی این مادر جوان، 
تعریف کردن ندارد. داســتانی است 

تکراری، درباره زندگــی که اغلب ما 
در چند و چونِ گذرانش، درمانده‌ایم 
و به هــر دری می‌زنیــم، نمی‌توانیم 
راه خلاصی و گریزی پیدا کنیم. اگر 
بگویم ما در بن‌بســت گیر افتاده‌ایم؛ 

نخواهید گفت: سیاه‌نمایی ممنوع!
یک رتبه‌بندی عجیب!

این روزها، اخبار خیلی زیادی در 
مورد »خودکشی«، منتشر نمی‌شود. 
شاید به این دلیل که اخبار دردناک‌ترِ 
فراگیرتری وجود دارد که دیگر جایی 
برای طرح معضل درحال گسترشی به 
نام خودکشی، نمی‌ماند. اما با مراجعه 
به پزشــکی قانونی و آمــار و ارقام، با 
نشســتن پای درد دل مــردم، و در 
گفت‌وگو با جوانان، به‌راحتی می‌توان 
به میزان شیوع خودکشی یا تمایل به 

خودکشی، پی برد.
ما در جهان، اولین نیستیم. ژاپن، 
دراین زمینه، گوی ســبقت را از همه 
کشــورهای دیگر ربوده است. البته، 
برای ماهایــی که مــدام خودمان را 
بــا ژاپنی‌هــا مقایســه می‌کنیم و 
حسرت زندگی و سیستم حکومتی 
مسئولیت‌شناس‌شان را می‌خوریم، 
شاید این مسئله شگفت‌انگیز باشد. 
اما انســان، موجود پیچیده‌ای است. 
ژاپنی‌هــا ممکن اســت در امنیت و 
آرامش باشند، گرفتار تحریم و گرانی 
و فشــارهای اقتصــادی و اجتماعی 
نباشند. در مورد پوشش و جوشش و 
رفتارهای اجتماعی‌شان، گرفت‌وگیر 
و مشکلی نداشته باشند. ممکن است، 
محیط زیست زیبا، دل‌انگیز و سالمی 
داشته باشند که تک‌تک مردم خود 
را ملزم به حفاظــت از آن می‌دانند و 
... این‌ها مواردی است که ما با دیدن 
عکس‌ها و ویدئوها در مورد کشــور 

ژاپن می‌دانیم. ژاپن کشــوری است 
که اگر کارمندی، هنگام کار، خوابش 
ببرد، پاداش می‌گیــرد؛ چون به این 
ترتیب، ثابت می‌شود که این کارمند، 
از شدت کار و خستگی، خوابش برده. 
و همین نکته، داســتان ژاپن است؛ 
آن‌ها به شدت متعهدند. خوب و منظم 
و متعهدانــه کار می‌کننــد. آن‌قدر 
کار می‌کنند که فرســوده می‌شوند. 
همه‌چیز به ثانیه و حتی کســری از 
ثانیه محاســبه می‌شــود و عدول از 
این نظم، آنان را شرمنده و سرخورده 
می‌کند. ژاپن، هنوز که هنوز اســت، 
سرزمین سامورایی‌هایی است که اگر 
نتوانند وظیفه خود را خوب و آن‌چنان 
کــه باید،انجام دهنــد، هاراگیری-

خودکشــی- می‌کنند. پس داستان 
ژاپن به‌عنوان رتبه اول در خودکشی، 
با ماجرای خودکشی ما، به‌عنوان رتبه 
سوم در جهان اســامی، فرق دارد. 
می‌دانیم که در اســام، و در هر سه 
دین ابراهیمی، خودکشی، گناه کبیره 
است. خودکشی در این سه دین، چنان 
مذمت شده، که تا سال‌ها، مسیحیت 
اجازه دفن فرد خودکشی کرده را در 

قبرستان کلیسا و مومنان، نمی‌داد.
خودکشی؛ چیستی و چرایی

امیل دورکیم، جامعه‌شــناس و 
نظریه پرداز قرن نوزدهم، خودکشی 

را این‎گونه تعریف می‎کند:
»تمــام مرگ‍‌هایــی کــه به‌طور 
مستقیم یا غیرمستقیم حاصل عمل 
مثبت یا منفی خود قربانی اســت، و 
قربانی از نتایــج مرگ‌بار عملش آگاه 

است، خودکشی نامیده می‌شود.«
بنابرایــن اصطلاح خودکشــی 
تنها زمانی اســتفاده می‌شــود که 
نخست شــخص آگاهانه اقدام کرده 

باشــد و دوم منجر به از دست‌رفتن 
فرد شــود. در صورتی‌که فردی اقدام 
به خودکشی کند، اما اقدامش نتیجه  
مرگباری نداشته باشد، به آن »اقدام 
به خودکشی« و یا »شبه خودکشی« 

می‌گویند.
دورکیم معتقد است که در میان 
گروه‌هــای مختلف مــردم، میزان 
خودکشی متفاوت اســت، پس باید 
چیزی در اجتمــاع خاص آنان وجود 
داشــته باشــد که مانع یا بازدارنده 
خودکشی شــود، یا چیزی باشد که 
آن‌ها را  به خودکشــی برانگیزاند. از 
نظراو، دلایل بسیار و متعددی را برای 
خودکشــی وجود دارد: تنگدستی 
مالی، شکســت در عشق، شکست از 
امتحان، بیماری و... . ولی این دلایل، 
توضیح نمی‌دهند که چــرا در میان 
گروهی از افراد جامعه، خودکشــی 
بیشتری نســبت به گروه‌های دیگر 

اتفاق می‌افتد.
 نهایت این که، دورکیم تشخیص 
داد که هیچ مجموعه خاصی از شرایط 
محیطی، خودکشی را تعیین نمی‌کند. 
فرد، وقتی در حد دو منتهی‌الیه قرار 
می گیرد، برای خودکشی برانگیخته 
می‌شــود: یا او با جامعه‌اش به‌شدت 

هم‌ساز و همبسته شده، که اگر نتواند 
مطابق هنجارهای جامعه رفتار کند 
خودکشی می‌کند، و یا فقط به ظاهر 
یا جامعه هم‌بســته و یکپارچه باشد، 
که در این صورت از شــدت انزجار و 
ســرخوردگی، اقدام به خود کشــی 

می‌کند.
چرا خودکشی می‌کنیم؟!

افســردگی و خشــونت، بخش 
بزرگی از تمایلات افراد به خودکشی 
اســت. جامعه امــروز، به ســمت 
هیجان‌مداری پیش می‌رود. رئیس 
انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران 
می‌گوید: میزان افسردگی در جامعه 
ما، خیلی بالاســت و خشونت در اوج 
قرار دارد. این دو مورد، در روان افراد 
تأثیرات منفی گذاشته و زمینه‌ را برای 

خودکشی فراهم می‌کند.
کوروش محمدی می‌گوید: ما در 
این مورد »اصطلاح پارچه آغشته به 
بنزین« را به کار می‌بریم که مصداق 
عینی همین مسئله است. پارچه وقتی 
به بنزین آغشته می‌شود برای این‌که 
مشــتعل شــود، یک جرقه کوچک 
کافی است. این ساده‌اندیشی است اگر 
بگوییم عامل آتش‌ســوزی »جرقه« 
بوده، دلیل اصلی، آغشتگی به بنزین 
و مواد اشتعال‌زاست. در مورد انسان 
و خودکشی همین قانون حاکم است. 
امروز، در جامعه ما، افراد تحت‌تأثیر 
استرس‌ها و فشــارهای روانی خیلی 
شدیدی قرار می‌گیرند؛ در حالی که 
فرصت و امکان  تخلیه  مناســب این 
هیجانات تلنبار شده در جامعه بسیار 
کم اســت، یا فرهنگ تخلیه هیجان، 

بسیار ضعیف است.
دکتر مینا شــعبانی، روان‌پزشک 
مرکــز آموزشــی و درمانی شــهید 
بهشتی، می‌گوید: در چند سال اخیر، 
افسردگی در سطح جامعه ما، خیلی 
زیاد شده و خشونت و پرخاشگری در 
اوج قرار دارد. تمام این‌ها در مســائل 
روانی افراد تأثیر منفــی می‌گذارد و 
این شــخصیت و ظرفیت‌های فردی 
هر شخص و عضوی از جامعه را آماده 
پذیرش فرآیند خودکشی می‌کند و یا 

او را در معرض آن قرار می‌دهد. 
نکته دیگر این است که خانواده‌ها، 
به دلیل مشکلات کاری و مالی، امکان 
تفریح مناسب ندارند و فقط بخشی از 
آن‌ها می تواننــد از فرصت‌ تعطیلات 
استفاده کنند. تعداد زیادی از خانواده 
سال‌به‌ســال حتی تا پارک محله هم 
نمی‌روند. در این میــان روابط کاملا 
پرخاشگرانه، رشــد و در بین اعضای 
خانواده تداوم پیــدا می‌کند طوری 
که در نهایت خشــونت بر روابط‌شان 
حاکــم می‌شــود. این‌جاســت که 
روحیه خشــونت‌طلبی، افسردگی، 
پرخاشــگری و... در افــراد تقویت 
می‌شود و بعد از مدتی فشارهای روانی 
آن‌قدر زیاد می‌شــود که فرد قدرت 

و یــارای مقابله با پدید »مشــکلات 
زندگی« و »استرس« را ندارد و تبدیل 
می‌شــود به یک »بمب ســاعتی«، 
»پارچه آغشــته به بنزیــن«، »۹۰ 
درصد ظرفیت پر شــده کوه یخی« 
که منتظر آن ۱۰ درصد و جرقه نهایی 

است تا به خود آسیب بزند.
سیاه‌نمایی 

یا پذیرش واقعیت؟!
عواملی مانند فضاهای شــهری، 
زندگی، محیط زیست و آلودگی هوا، 
فضای پر زرق و بــرق بازار که به جای 
زیبا کردن شهر، بیشتر استرس تولید 
می‌کنند؛ چون مــردم قدرت خرید 
ندارند و احساس ناکامی می‌کنند، از 
عوامل موثر در افسردگی است. ضمن 
آن که اغلب مردم ما، فضای مناسبی 
مثل ورزشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، 
محل‌هایی برای شادی و تجمعات هم 
محله‌ای‌ها و ... ندارند که بتوانند در آن 
تخلیه هیجانی کنند.مینا شــعبانی 
ضمن اشاره به مسائل بالا، چنین ادامه 

می‌دهد: 
در راستای شادی و تخلیه هیجانی 
جمعی، در کشور ما، اقدامات فرهنگی 
لازم انجام نشــده . زیباســازی شهر 
فاقد زیباســازی مناســب است. در 
کلانشهرها ممکن است چند میدان 
یا پارک زیبا وجود داشــته باشد. اما 
آیا زیباسازی به تمام مناطق شهری 
و روســتایی تســری پیدا کرده ؟ آیا 
همه می‌توانند صبح که از منزل خارج 
می‌شــوند با یک آهنگ دلنواز و یک 
میدان و فضای دلنشین و یک زیبایی 

روبه رو شوند؟ 
این‌هــا را بگذاریــد در کنار تمام 
مشــکلات عدیده‌ای که مدام تولید 
می‌شوند و حل‌نشده، باقی می‌مانند. 
مردم، دنبال تامین مایحتاج اساسی 
زندگی‌اند و نگران آینده فرزندان‌شان. 
در هر زمینه‌ای که بــه آن فکر کنید 
و روی آن انگشــت بگذاریــد، مردم 
احساس امنیت نمی‌کنند. بسیاری از 
دوستان، فامیل، و حتی فرزندان‌شان 
در تدارک مهاجرت و خروج از کشور 
هستند. این نکته مهم را نمی‌توانیم 
از نظر دور بداریم که انســان، آستانه 

تحمل معینی دارد.

 برای این‌که مشتعل شویم، یک جرقه کوچک کافی است

شهر در سایه پارچه‌آغشته به بنزین
آمار خودکشی روبه‌فزونی است: روزی 10 نفر!
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مردم کالاها را در خانه‌هایشان
 انبار می‌کنند

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت‌داران تهران 
از افزایش خرید کالا از ســوی مردم خبر داد 
و گفت: قیمت همه کالاها افزایش داشــته و 
عرضه نیز کاهش یافته که دلیل آن انبار کردن 
کالا در خانه‌ها و سپس کاهش عرضه از سوی 
کارخانه‌هاست. درخشــانی اظهار کرد: علت 
کاهش عرضه، افزایش تقاضای مردم اســت 
که اجنــاس را می‌خرند و در خانه‌های‌شــان 
انبار می‌کنند. هم‌چنین کاهش تولید از دلایل 
دیگر کاهــش عرضه کالا اســت. او می‌گوید: 
همیشه افراد سوءاستفاده‌گر وجود دارند، اما 
همه انبارهایی که پلمب شدند، احتکارکننده 
نبودند. احتکار در همه کالاها وجود دارد و اکثر 
کالاهایی که احتکار می‌شوند همین کالاهایی 
هستند که در بازار به فروش می‌رسند اما این 
افراد کالاها را انبار می‌کنند تا گران‌تر بفروشند. 
سعید درخشانی افزود: کالای قاچاق در حال 
حاضر کم شده اســت و هر کالای قاچاقی که 

وارد کنند در بازار عرضه می‌شود.
    

مسافران عراقی
 شهرهای مرزی را می‌چاپند!

فرماندار مریوان می گویــد: خرید روزانه 
عراقی‌ها در شــهر، کالاهای اساسی را نایاب 
کرده اســت. محمد شــفیعی، اعلام کرد که 
به‌طور ثابت روزانه یک هزار و ۱۰۰نفر )عراقی( 
از مرز باشــماق بــرای خریــد وارد مریوان 
می‌شوند، که حجم زیادی از کالاهای اساسی 

زندگی خود را در این شهر فراهم می کنند.
با خریدهــای زیاد روزانه این مســافران و 
بازگشــت دوباره به عراق، کالاهای اساســی 
زندگی در مریوان نایاب شــده و بحران جدی 
در حال شکل گیری اســت. فرماندار مریوان 
با بیان این‌که حجم تردد مســافران از عراق به 
مریوان برای خرید کالاهای اساسی بی‌سابقه 
است، تصریح کرد: در سریع‌ترین وقت ممکن 
تقاضای تشکیل کارگروه تنظیم بازار استانی را 
داریم که در مورد این موضوع به‌صورت جدی 

بحث شود.
    

ایران رتبه سوم 
در جهان اسلام!

هر ســال یک میلیون نفر با خودکشــی به 
زندگی خود پایان می‌دهنــد. طبق آمارهای 
ســازمان بهداشــت جهانی در کنار هر یک 
خودکشی موفق ۲۰ خودکشی ناموفق صورت 
می‌گیرد؛ خودکشــی »مهم‌ترین سبب مرگ‌ 
و میر جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســال اســت. انتظار 
می‌ رود تا ۲۰۲۰ شــمار افرادی که ســالانه 
خودکشــی می‌کنند به رقم فاجعه‌آمیز بیش 
از 1/5 میلیون تن برسد. ایران در زمینه رواج 
خودکشی بین کشورهای اسلامی، رتبه سوم 
را دارد. برپایه آمارها ، روزانه بیش از ۱۳ نفر در 

ایران خودکشی می‌کنند.
فقر ، مشــکلات و فشــارهای روانی ، جبر 
فرهنگی ، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی 
علل اصلی خودکشــی در ایران است. بیشتر 
خودکشی‌ها در میان افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله روی 
می‌دهد. پژوهش‌ها نشــان داده ‌است که در 
سال ۱۳۹۲ خورشیدی، به‌طور متوسط از هر 
۱۰۰هزار نفر ایرانی، بیش از ۶ نفر در سال، جان 

خود را با خودکشی از دست می‌دهند.

از گوشه و کنار

دلایل بسیار و متعددی 
برای خودکشی وجود دارد: 

تنگدستی مالی، شکست در 
عشق، شکست از امتحان، 
بیماری و... . ولی این دلایل، 

توضیح نمی‌دهند که چرا در 
میان گروهی از افراد جامعه، 
خودکشی بیشتری نسبت 

به گروه‌های دیگر اتفاق 
می‌افتد

میزان افسردگی در جامعه 
ما، خیلی بالاست و خشونت 

در اوج قرار دارد. این دو 
مورد، در روان افراد تأثیرات 

منفی گذاشته و زمینه‌ را 
برای خودکشی فراهم 

می‌کند

گفت‌وگو

دبیر گروه جامعه‌شناسی شــهر و مطالعات منطقه‌ای 
انجمــن جامعه شناســی ایران بــا رد برخــی اظهارات 
جامعه‌شناسان مبنی بر توسعه آسیب‌ها و جرایم اجتماعی 
بین حاشیه‌نشین‌ها گفت: نمی‌توان گفت افراد ساکن در 
این بافت‌ها بیشتر مرتکب جرم می‌شوند چرا که داده‌های 
تجربی نشــان داده طبقات مرفه جامعه بــه دلیل توان 
مالی، بسیاری از جرایم خود را پنهان می‌کنند و کمتر به 
دستگاه‌های انتظامی احضار می‌شــوند این درحالیست 
که طبقات ناتوان به دلیل نگاه‌های منفی، بیشــتر در دید 

دستگاه‌های انتظامی هستند.
عبدالوهاب شــهلی‌بر در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: 
بعد از شکل‌گیری دوره مدرن در ایران و اصلاحات ارضی، 
خیل عظیم روستاییان به منظور اشتغال در فعالیت‌های 

صنعتی به شهرها مهاجرت کردند که منجر به شکل‌گیری 
پدیده  »حاشیه‌نشینی« شد؛ این در حالی است که موج 
جدید حاشیه‌نشینی در کشور ریشه در تضعیف توان مالی 
خانوارهای شهری و بالا رفتن اجاره بهای مسکن شهری 
دارد به طوریکه این افزایــش بهای خارج از توان درآمدی 

آنهاست.
وی در ادامه گفت: باتوجه به افزایش قیمت مســکن، 
خانوارهایی که توان مالی برای ادامه سکونت در مراکز شهر 
و محله‌های مناسب را از دست می‌دهند، مجبور به ترک 

شهر و سکونت در مناطق حاشیه‌ای می‌شوند.
او یکی دیگر از عوامل اصلی در تشدید حاشیه‌نشینی 
را خشکسالی در کشور دانســت و ازسوی‌دیگر، کاهش 
سرانه‌ها را یکی از معضلات حاشیه‌نشینی ارزیابی کرد و 

گفت: در بافت‌ حاشیه شهرها خدمات بهداشتی، آموزشی 
و ... نسبت به کلان‌شهرها بسیار کمتر است.

شهلی‌بر با اشــاره به اینکه بخش بزرگی از افراد مهاجر 
به حاشیه شهرها کسانی هستند که از کلان‌شهرها به این 
نقاط مهاجرت می‌کنند، تاکید کرد: آسیب‌های کلی مانند 
پایین بودن درآمد خانوارها منجــر به ایجاد انواع جرائم و 

خشونت می‌شود.
 سرانه آموزشی در حاشیه شهرها 

بسیار پایین است
این جامعه شــناس حوزه شــهری با بیــان اینکه در 
بافت‌های حاشیه‌ای سرانه آموزشــی به شدت کم است، 
گفت: در این نقــاط به دلیل دور بودن مدارس بســیاری 
از کودکان مجبور به ترک تحصیل هســتند و یا اغلب به 
کار کردن در ســنین پایین روی می‌آورند که این مسئله 
می‌تواند موجب انواع تجاوزهای جنســی یــا ایجاد انواع 
معضلات سلامت جسمانی برای کودکان شود و یا به علت 

نبود سیاست‌های حمایتی در تله فقر و فلاکت بیافتند.
شهلی‌بر با اشاره به اینکه بافت‌های حاشیه شهر موجب 
ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود، خاطرنشان کرد: افراد ساکن 
در نقاط حاشــیه شــهر، به نوعی از روند معمولی زندگی 

مهارت‌های شغلی و آموزشی محروم هستند.
این جامعه‌شناس شهری در پایان نبود سیاست توزیع 
مســکن و چتر حمایتی برای مردم و جامعــه را از عوامل 
اصلی تشدید حاشیه‌نشینی دانســت و افزود: باتوجه به 
اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت‌ها موظف هستند تا برای همه 
شهروندان ایرانی سرپناهی در شأن آنها فراهم کنند این در 
حالی است که روز به روز قیمت مسکن افزایش داشته که 
مشــکل اصلی در این زمینه نبود سیاســت‌های کارآمد 
مســکن و بی‌ نظمی در این حوزه اســت؛ در همین راستا 
سپردن فرآیند تامین مســکن به فرآیندهای سوداگرانه 
موجب شــده تا کالای عمومی چون مسکن روز به روز  از 

دسترس مردم خارج شود.

آیا حاشیه‌نشین‌ها بیشتر مرتکب جرم می‌شوند؟
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